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یک محرم دیگر گذشت
 و ما اغلب همانیم که بودیم

در محله های تهــران دکه های توزیع نذری ها،  �
از چای و شــربت گرفته تا آب میوه و شــیرکاکائو، 
به قدری فــراوان بود که انســان تعجب می کرد. 
در اکثــر نقاط شــهر، غذای نــذری در ظرف های 
یک بارمصــرف توزیع می شــد؛ به طوری که در یک 
ســایت کامپیوتری، نشــانی مکان های توزیع نذور 
اعلام شده بود تا هرکس بخواهد آنها را شناسایی 

و به آنها مراجعه کند و بهره مند شود. 
دســته های ســینه زنی و زنجیرزنی در بیشــتر 
کوچه هــا و محــلات شــهرها برقرار بــود. پیر و 
جوان و زن و مرد در دســته های عزاداری حضور 
داشتند. البته، خانم ها بیشتر در حاشیه، سوگواری 
می کردنــد. در هر شــهر، فضایی وســیع را برای 
اجتماع بزرگ ســینه زنان تخصیــص داده بودند 
که به  طــور هم زمان و بســیار هماهنگ عزاداری 
می کردند و ایــن عزاداری ها از بیشــتر کانال های 
صداوســیما پخش می شــد؛ به طوری که انسان با 
دیــدن این صحنه های چندهزار نفری ســینه زن یا 
زنجیرزنی هماهنگ که هم زمان از کربلا نیز پخش 
می شــد، به عظمت این مراســم و عشق حسینی 

مردم بیشتر واقف می شد. 
اگر مجموع انرژی های مصرف شــده به شکل 
ســخنرانی ها، راهپیمایی ها، بر سروسینه زدن ها و 
تدارکات را می توانســتیم اندازه گیری کنیم، شــاید 
به این نتیجه می رســیدیم که انرژی و هزینه بسیار 
زیادی صرف شــده اســت تا این پیام را به جامعه 
و جهان و شــاید به ملکوت اعلا برســانیم که ما 
شیعیان ایران چه مقدار عشق و علاقه به اهل بیت 
پیامبر(ص)، به ویژه امام شــهیدان، حســین(ع)، 

داریم. 
ولــی بــا کمال تأســف، وقتــی پــس از پایان 
مراســم محرم دوباره به بــازار می رویم و با مردم 
معاشرت می کنیم، تفاوتی در رفتار و عملکردشان 

نمی بینیم. 
بسیاری از ما شــیعیان اعتقاد داریم شرکت در 
مراسم عزاداری ثواب دارد و موجب پاداش و اجر 

از طرف خداوند می شود... . 
بالاتر از عشق به ائمه اطهار و پیامبر اکرم(ص) 
عشــق و علاقه به خداونــد متعال اســت. بنا بر 
آموزه هــای قرآنــی، عشــق و علاقــه ای پذیرفته 
می شــود که اطاعت خداوند و پیامبر(ص) را دربر 

داشته باشد. 
«قُــلْ ان کنْتُم تُحِبّــونَ االلهَ فاتبعونی یحْبِبْکم 
االله وَ یغْفِــر لَکمْ ذُنوبَکــم وَااللهُ غَفورٌ رَحیمْ»: ای 
پیامبــر به مردم بگو اگر خداوند را دوســت دارید 
مرا اطاعت کنید تا خداوند شــما را دوست بدارد 
و گناهــان شــما را ببخشــد و خداوند بخشــنده 
مهربان اســت. امام حســین(ع) حاضر به بیعت 
با فــرد بی صلاحیتی چون یزید نشــد و با دعوت 
مردم کوفه قصد ســفر به کوفــه و قیام علیه یزید 
همراه با مــردم کوفه را داشــت، وقتی که مردم 
کوفه عهدشــان را شکســتند، ایشــان قصد یافتن 
محلی امن برای ادامه زندگی داشــت، ولی ایشان 
را مجبــور بــه انتخاب یکــی از دو گزینه بیعت یا 
جنگ کردند و سالار شهیدان نپذیرفتند میان عزت 
و ذلت، عــزت را برگزیدنــد و در نهایت، همراه با 
بســتگان دلبند و یاران وفادارشــان شهید شدند. 
همان گونه که امام حســین(ع) قصد اصلاح امور 
از طریــق امربه معروف و نهی ازمنکر را داشــت، 
ما پیروان ایشــان نیز باید اصلاح امــور جامعه و 
امربه معروف و نهی ازمنکر را ســرلوحه اعمال و 

رفتارهایمان قرار دهیم.  
چقدر نیکو می بود که از شور و هیجان و عشق 
مردم اســتفاده بهینه می شــد و ضمن عزاداری و 
ذکــر مصیبت هایی که بر امام حســین(ع) و یاران 
ایشــان گذشــت، درباره اخلاق رسول اکرم(ص) و 
ائمــه دین به مردم آموزش داده می شــد و چقدر 
قشــنگ می بود اگر به مردم آموزش داده می شد 
که تنها راه رســتگاری اخــروی و آمرزش گناهان، 
ایمان داشتن به خداوند و انجام دادن اعمال صالح 
اســت. چه اندازه زیبا می بود اگر برای مردم گفته 

می شد ویژگی های یک جامعه اسلامی چیست .
والسلام

یادداشت

«ریگانیزه»شدن کاخ سفید بلای جان برجام؟! 
علی بیگدلی: هنگامی که اســرائیل با توافق اخیر  �

کنــار آمد یک اتفــاق مهم بود و این موضوع پاســخ 
جمهوری خواهــان و «تی پارتی هــا» را داد کــه باید 
توافق نامــه را چه باب میلتان باشــد، چــه نه، قبول 
کنید. اما اینکه شــخصی مثل «ترامپ» از این ســخن 
می گوید که می خواهد به زیر تفاهم نامه بزند، هرچند 
شدنی است اما منطقی نیست. چراکه این عمل، هم 
پرســتیژ آمریکا را تحت الشــعاع قــرار می دهد و هم 
اینکــه بدعهدی آنها به عنوان یک ســند در شــورای 
امنیت ســازمان ملل ثبت می شود. به خصوص اینکه 
تــا زمــان روی کارآمدن فرضــی «ترامــپ»، بیش از 
یک سال از قطع نامه شــورای امنیت خواهد گذشت، 
آن هم شــورای امنیتی که آمریکا بارها به آن استناد 
کرده است. وقتی کسی مثل «ترامپ» بخواهد توافق 
را زیر ســؤال ببرد یعنی زیر مصوبات کشــور خود زده 
اســت! پس اساســا چنین امکانــی از لحاظ حقوقی 
وجود ندارد. ممکن است این آقا بگوید من این توافق 
را قبول نــدارم! همان طوری که احمدی نژاد می گفت 
قطع نامه های ســازمان ملل کاغذپاره است و بعدها 
مشــخص شــد که ضرر اصلی را چه کسی متحمل 
می شود، آن طور که شاهد بودیم وضعیت اقتصادی 
کشور  ما بود که به هم ریخت، مسلما عوارض اجرائی 
رد توافق از ســوی «ترامپ» هم، گریبان خود آمریکا 
را خواهد گرفت برای همین به نظر نمی رســد که این 
شــعار عملی باشــد چون غیرسیاســی و غیرعاقلانه 
است. این نامزد جمهوری خواه باید اعتبار کشورش و 
قانون را زیرپا بگذارد، در آن صورت می تواند دست به 

رد توافق بزند. 

ملاحظاتی برای حفظ عزت ملی
محمدجواد اخوان: اکنون باید پذیرفت پرونده بررســی 
«برجام» در مراجع رســمی کشور مختومه شده است 
و اظهارنظر درخصــوص اجرای آن چندان مفید فایده 
نیست. اما همان گونه که اکنون «برجام» سندی رسمی 
و پذیرفته شده است، ملاحظات رسمی مندرج در نامه 
رهبر معظم انقلاب و دیگر دســتگاه های مســئول نیز 
رسمیت یافته و لازم الاجراســت. اکنون که در مقطع 
حساس آغاز اجرای برجام و خصوصا اجرای تعهدات 
جمهوری اسلامی ایران هستیم، رسالت مهمی که بر 
دوش جبهه مؤمن انقلابی و دلســوزان نظام سنگینی 
می کنــد، مطالبه گری پیگیــر برای اجــرای دقیق این 
ملاحظات است. این نکته از آن رو مهم است که ممکن 
اســت پیگیری این ملاحظات برای برخی از متصدیان 
امر، دشــوار به نظر برسد اما باید دانست که ایستادگی 
روی منافع ملی و عزت کشــور قطعا هزینه هایی دارد 
که باید پرداخت شــود و بدون آن کســب اســتقلال 
ملی ممکن نیســت. اینک مســئولیت تاریخی جبهه 
مؤمن انقلابی رصد هوشــمندانه توطئه های دشمن و 
مطالبه گری فعال از مســئولان اجرائی برای عمل به 

ملاحظات رسمی و شروط اعلام  شده است. 

بی هنری «باهنر»
صــادق زیباکلام: من از محمدرضا باهنر چند ســؤال 
دارم اولا باهنــر و اصولگرایــان هم قطــار وی کــه از 
مجلس هفتم تا نهم حضور دارند و مجلس شورای 
اسلامی را در انحصار خودشــان قرار داده اند، در این 
مدت چه گلی بر ســر ملت و کشــور زده  و چه گامی 
برای سیاست، اقتصاد و جلوگیری از فساد و اختلاس 
کشــور برداشته اند؟ اگر باهنر و طرفدارانش در این ۱۲ 
ســالی که مجلس را در اختیار دارند برای جلوگیری 
از فســاد در کشــور اقدام مثبتی انجام داده بودند که 
این همه اختلاس پشــت ســر هم نمایان نمی شــد. 
محمدرضــا باهنــر از مجلس هفتم تا نهــم نماینده 
مجلس شــورای اسلامی اســت. مگر وی قرار است 
در مجلس دهم چه اقدام مثبتــی انجام دهد که در 
گذشته نداده  است؟! مردم ایران ۳۶ سال پیش انقلاب 
اسلامی را رقم زدند تا خودشان بتوانند آینده سیاسی 
خودشــان را تعیین کنند و با انتخابــات، کاندیداهای 
مدنظر خود را بر کرســی مجلس شــورای اسلامی، 
مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری بنشانند... 
اصولگرایان از صدماتی که محمــود  احمدی نژاد به 
اقتصاد و سیاســت خارجی کشــور زده، اطلاع دقیق 
دارند و می دانند که وی چه خســارات بی سابقه ای را 
به کشــور وارد کرده و جالب اینکه بعدها بســیاری از 
جناح راست از رأی دادن به احمدی نژاد پشیمان شدند 
و ندامت خود را اعلام کردند. بنابراین طبیعی است که 

نگران باشند تا مردم به آنها رأی ندهند. 

هزاران کفش و چند ریگ! 
محمد صرفــی: مدعیانی که از حق النــاس، مبارزه با 
فساد، دانستن حق مردم اســت و... سخن می گویند، 
نبایــد در ضرورت شفاف ســازی تردید کنند. مخالفان 
اعلام عمومی دارایی و درآمد مســئولان باید پاســخ 
دهند از چه هــراس دارند؟ چه زیبا فرمودند حضرت 
آقا که؛ «بعضی ها اســم مردم را می آورند؛ اما حقیقتا 
اعتقادی به مشارکت مردم ندارند. بعضی اسم مردم 
را می آورند؛ اما به مردم اعتماد ندارند. بنای جمهوری 
اسلامی بر اعتماد به مردم و اعتقاد به مشارکت مردم 
است. » (۲۴/۹/۸۷) برخلاف گفته سخنگوی دولت، 
مســئله مردم این نیســت که مســئولان چند جفت 
کفش دارند. مســئله ریگ های احتمالی در معدودی 
از این کفش هاســت. چاره ایــن چند ریگ مزاحم هم 

پنهان کردن کفش ها نیست. تکان دادن آنهاست. 

آینه

سال سیزدهم    شماره 2432سیاست سه شنبه    5 آبان 1394

سیدعلیرضا هندى

مسعود کاظمی: سیده مریم خاتمی چهارمین فرزند 
ســید  آیت االله  مرحوم  و  ضیایی اردکانی  ســکینه 
روح االله خاتمــی، خواهر رئیس جمهوری پیشــین 
ایران و همســر مرحوم حجت الاسلام والمسلمین 
حاج شیخ محمدعلی صدوقی، در ۱۶ اسفند ۱۳۲۷ 
در اردکان متولد شــد. دوره ابتدایی را در این شهر 
فرا گرفت. در آن زمان دبیرســتان دخترانه ای در 
اردکان وجود نداشت ولی علاقه اش به تحصیل و 
نیز تشــویق پدرش به مطالعه آزاد و فراگیری علم، 
سبب شــد آیت االله خاتمی در سال ۱۳۴۶ او را به 
اصفهان نــزد برادرش ســیدمحمد خاتمی، که آن 
زمان در اصفهان مشــغول تحصیل بود، بفرســتد. 
همچنین او در ۱۲ ســالی که در قم اقامت داشت، 
صــرف و نحو عربــی را آموخت. در ســال ۱۳۴۷ 
در دانشگاه تهران پذیرفته شــد و در رشته فلسفه 
ادامــه تحصیل،  به  پرداخــت. علاقه  به تحصیل 
او را دوباره به دانشــگاه کشــاند و در سال ۱۳۸۲، 
تحصیلات کارشناسی ارشد در رشته عرفان اسلامی 
را به پایان رساند. سیده مریم خاتمی در سال ۱۳۴۹ 
آیت االله  فرزند  صدوقــی،  محمدعلــی  مرحوم  با 
محمد صدوقی، ازدواج کرد کــه حاصل این پیوند 
سه فرزند دختر و یک پسر است. در سالروز رحلت 
آیت االله ســیدروح االله خاتمی، بــا او به گفت وگو 
نشســتیم تا کمی بیش از گذشــته از خصوصیات 

اخلاقی و رفتاری پدر بگوید.
 آخریــن خاطــره  و تصویری کــه از مرحوم  �

آیت االله خاتمی دارید، ذکر می کنید؟
شــبی که فردای آن، پدرم فــوت کردند، در کنار 
ایشان بودم. آخرین تصویری که من از ایشان به یاد 
دارم نماز بی نظیری بود که ایشان خواندند و من با 
حسرت نگاه می کردم. آقا یک هفته قبل از فوت به 
بیمارستان شــهدای تهران منتقل شدند. با ضعف 
بدنی شــدیدی مواجه بودند و زمانی که برای رفتن 
به دستشــویی دست ایشــان را گرفته بودم، به من 
گفتند مریم، احســاس می کنم پایم کاملا بی حس 
اســت و دیگر از کار افتاده. با این حال وضو گرفتند 
و نماز خواندنــد و خوابیدند. در طول خواب گاهی 
دچار نفس تنگی می شــدند و گاهی لب هایشــان 
تــکان می خورد. امــا عجیب این بود کــه با وجود 
ضعف شب پیش، که حتی نمی توانستند روی پای 
خودشان بایســتند، نماز صبح را ایستاده خواندند. 
پــس از آن به دلیل اینکه فرزنــد من دچار بیماری 
بود، به اصرار ایشــان به منزل رفتم و خواهرم کنار 
ایشــان ماند. قرار بــر این بود که من ســاعت پنج 
عصر مجددا به بیمارستان بروم. ساعت ۱۶ (پنجم 
آبان ۶۷) در حالی که در جلســه ای حضور داشتم، 
به یکباره حالم دگرگون شــد. خانم زهرا اشــراقی، 
همســر برادرم در کنار من بود. بــه او گفتم حالم 
خوب نیســت و دیگر نمی توانــم اینجا بمانم، فکر 
می کنم اتفاقی افتاده است. از آنجا خارج شدیم و 
به منزل آمدم که دخترم، که در آن زمان حدود ۱۴ 
ســال داشت، با گریه به من گفت آقا فوت کرده اند. 
سراســیمه به بیمارســتان رفتم و دیــدم که تخت 
ایشان خالی اســت. از اتاق خارج شــدم که آقای 
محمدرضا حکیمی را دیدم کــه به دیدار آقا آمده 
بودند. با دیدن ایشان بغضم ترکید و گفتم آقا دیگر 

در بین ما نیستند.
 آقای حکیمی برای عیادت آمده بودند؟ �

آقای حکیمی و آیت االله خامنه ای (رهبر معظم 
انقلاب) از علاقه منــدان آقا بودند. هر بار که ما به 
مشــهد می رفتیم، این بزرگواران همــواره کنار آقا 

بودند و ما کمتر ایشان را می دیدیم.
 در لحظه فوت پدر، چه کســانی کنار ایشان  �

حضور داشتند؟
در لحظه فوت پدر، بــرادرم علی آقا و خواهرم 
(مادر آقای محمدرضا تابش) کنار ایشــان حضور 
داشــتند. علی آقا برای من تعریف کردند که حال 
آقا از صبح خوب بود. در ایوان اتاق بیمارستان نماز 
خواندند و خوابیدند. ساعت ۱۴ بیدارشان کردیم که 

چای بنوشند. خانمی هم مراجعه کرده بودند و با 
آقا کاری داشتند. آقا در حال نوشیدن آب بودند که 
سرفه می کنند. به ایشــان طشت می دهند و درون 
آن در اثر ســرفه به خون آغشته می شود. آقا سؤال 
کرده بودند کــه خون بود؟ پاســخ داده بودند که 
بله و همان لحظه دســت آقا بی حس روی تخت 
می افتد و علی آقا متوجه می شــوند که ایشــان به 

رحمت خدا رفته اند.  
 آخرین روزهای حضورشــان در یزد چگونه  �

گذشت؟
آقــای محمدرضــا تابش نقل می کننــد قبل از 
اینکــه آقا به تهران منتقل شــوند، همه را در دفتر 
خود جمــع و نصایح اخلاقی را مطــرح می کنند؛ 
به نوعی بــرای حضار وصیت می کنند. بعد از فوت 
هم که پیکــر آقا را به یزد منتقل کردند، اســتقبال 
مردم حیرت انگیز بود. ما متعجب بودیم که مردم 
در ایــن غم و عزا تفاوتــی با ما ندارنــد. می توانم 
به جرئت بگویم اندوه مردم نه برای ازدســت دادن 
امام جمعه یا شخصیتی سیاسی و تأثیرگذار، بلکه 
از روی علاقــه و ارادت قلبی بود. مردم اردکان، آقا 

را مانند پدر خود می دانستند 
بر اساس سیره  ایشان  چراکه 
پیامبــر(ص) رفتار می کردند. 
در روایــات آمــده اصحــاب 
نمی توانســتند  پیامبــر هرگز 
متوجــه شــوند کدام یک نزد 
هســتند.  محبوب تر  ایشــان 
آقــا هــم همین گونــه رفتار 
می کردنــد. حتی بین مردم و 
فرزندان خود هم تفاوتی قائل 
نبودند. به مــردم همان گونه 
عشــق می ورزیدند و محبت 
می کردند که با فرزندان خود 
بودند. به همین جهت عشق 
و علاقه ای که مردم به ایشان 

داشتند، اگر بیشــتر از خانواده نبود قطعا کمتر هم 
نبوده است. در خانه هم تصور هر کدام از فرزندان 
ایــن بود که آقا او را بیش از بقیه فرزندان دوســت 
دارند. از طرفی آقا برای مردم اردکان حکم مراد را 
داشتند؛ رابطه مرید و مرادی که بزرگ ترین مؤلفه و 

چاشنی آن، عشق و محبت دوطرفه بود.
 دلیلش چه بود؟ ما شــخصیت های بسیاری  �

در عرصه سیاســی و مذهبــی در نقاط مختلف 
کشــور داریم، اما کمتر شــاهد این گونه روابط 

دوطرفه بین مردم و آن فرد بوده ایم.
انســان های دین دار و متدینان حقیقی این گونه 
بوده اند. تمام انسان ها به حقیقت دین فراخوانده 
شــده اند. راه تدبر و تفکر روی خلق باز است. البته 
از همه نمی توان انتظار داشــت کــه این مراتب و 
مراحــل را در دینــداری طی کنند. کســانی که به 
اوج حقیقــت دین راه پیدا می کنند وصف ناپذیرند. 
به همین دلیل، مــن نمی توانم وصف کنم که چرا 
آقا این گونه بوده اند. اما اگر دین را بر ســه اســاس 
تعقــل، فقه و عرفــان در نظر بگیریــم، می توانم 
بگویــم آقا ایــن هر ســه را در کنار هم داشــتند. 
دین داری آقا مقدس مآبی نبود که به صورت مداوم 
در سجده باشند. ایشــان هیچ گاه زندگی را از دین 
جدا نمی دیدند. اتفاقا راه رســیدن بــه کنه دین و 
بهشــت موعود را در زندگی جست وجو می کردند. 
از ســویی ذره ای خودخواهــی در ایشــان دیــده 
نمی شد. من اخیرا نامه های آقای سیدجلال الدین 
آشــتیانی، مرحــوم آیت االله العظمــی منتظری و 
آیت االله خامنه ای دربــاره آقا را مطالعه می کردم، 
نکات جالبی در آنها نهفتــه بود. همه این بزرگان 

تأکیــد کرده بودند در شــخصیت آقا ذره ای تکبر و 
حســد دیده نمی شــد. مرحوم امام خمینی هم در 
نامه تســلیت خود برای فوت آقا از الفاظی مانند 
روشــنفکری متدین و مجتهدی بزرگوار اســتفاده 
می کننــد و آقا را از خوبان امینــی می دانند که اگر 
نتوان گفت بی  نظیر، مســلما کم نظیر بوده اســت. 
می توانم بگویم دین داری و اخلاق در وجود ایشان 
متجلی بود که مردم می توانســتند ایشــان را باور 
کنند. بســیاری از علما تک بعدی هستند، اما ایشان 
در تمامــی ابعاد نمونــه بــود. به طوری که آقای 
آشــتیانی که از بزرگان علم فقه و فلسفه هستند، 
درباره آقا می گفتند ایشــان در باب مســائل فقهی 
خودشــان اظهارنظر نمی کنند اما اگر از او ســؤال 
می شد، چنان پاســخ جامع و کاملی می دادند که 
تمامی علما متوجه میزان تســلط ایشــان بر فقه 
می شــدند. یا مرحوم آیــت االله العظمی منتظری 
در کتابی که برای یادواره آقا تهیه شــده بود، نقل 
می کنند من هرگز قبل از این، آقای خاتمی را ندیده 
بودم. اولین بار بعد از دســتگیری امام در سال ۴۲ 
در جلسه ای که علما و روحانیون جمع شده بودند 
ایشان را دیدم. عمق سخنان 
و استدلال و نفوذ کلام ایشان 
بر  تسلط شــان  همچنیــن  و 
بود  به حدی  مختلف  مسائل 
که مجذوب ایشان شدم. بعد 
از آن هــرگاه از نزدیکــی یزد 
عبور می کردم به دیدار ایشان 
رفتــه و از آنجــا رابطه مرید 
و مرادی بین ما برقرار شــد. 
مرحوم آیت االله طالقانی هم 
به برادرم سیدمحمد خاتمی 
گفته بودند واقعا می توان از 
تمامی ســخنان و وجود آقا 
استفاده برد. استادانی که آقا 
دیده بودند هم در شخصیت 
ایشان تأثیرگذار بودند. استادانی آقا همگی از اوتاد 
و نوادر عصر خویش بودنــد. حاج میرزاعلی آقای 
 شیرازی که همواره شهید مطهری از ایشان تعریف 
می کردند، تأثیر بسیار زیادی روی آقا گذاشته بودند. 
آقایان محمد خوانساری، سیدمحمد نجف آبادی و 
حاج آقارحیم ارباب، اســتادان ایشان بودند که هم 
از بــزرگان عصــر خویش بودند و هــم با آقا انس 
بسیاری داشتند. آنها هم نسبت به این شاگرد خود 
محبت بســیاری داشتند. از ســویی دیگر، تواضع 
آقا واقعا در عمل ایشــان دیده می شــد. آقا یک بار 
می گفتند من شرمنده ام از اینکه زندگی و شخصیت 
من موردتحســین مردم قرار می گیرد. تمام کسانی 
که با ایشــان مأنوس بودند، تصدیق می کردند آقا 
به حــدی خوش صحبت بودند کــه در همان چند 
جملــه اول، مخاطــب را جذب خــود می کردند. 
آیت االله خامنــه ای نقل می کردند که هر بار از یزد، 
کرمان و اطــراف اردکان عبور می کردم، یک توقف 
کوتاه کافی بود تا خود را به آقا برسانم و ایشان را از 
نزدیک ببینم. همه این مسائل نه به دلیل سیاست 
بود و نه به دلیل مراتــب علمی. حالت های آقا و 
اخلاق حسنه ایشان به حدی جذاب بود که همگان 
را به سمت ایشــان می کشاند. درس اخلاق آقا به 
گواهی بســیاری از بزرگان و مردم، بی نظیر بود. آقا 
صحیفه ســجادیه و دعای مــکارم اخلاق را چنان 
برای مردم تفســیر می کردند که به جان مخاطب 
می نشســت، یعنی به گونه ای این دعاهای عرشی 
را بــه فــرش می آوردند که هرکس می توانســت 
از آن بهره منــد شــود و در دل مــردم کوچه وبازار 

می نشاندند.

 ایشان مانند بسیاری از عرفا، اهل ریاضت و  �
سختی گرفتن بر جسم خود بودند؟

بــه هیچ عنــوان اهل ریاضت هــای ظاهری که 
ما متوجه آن شــویم، نبودند. امــا قطعا برای خود 
برنامه های مخفی داشــتند. امــا معتقدم هر چه 
داشــتند از اخلاص بود که آقا را بــه این مراتب و 

مراحل رساند.
 آیــت االله خاتمی را به عنوان همســر و پدر  �

برای ما توصیف می کنید؟
اگر قرار بر این باشــد که چند بــار دیگر به دنیا 
بیایم و حق انتخاب داشته باشم، قطعا می خواهم 
دختر آیت االله خاتمی باشم. ایشان پدر فوق العاده 
رفیقی برای ما بودنــد. محبت و رفاقت بی نظیری 
بین آقا و همسرشــان برقرار بود. به قدری بامحبت 
بودند که همه اهل خانه از آن ســیراب می شدند. 
مــا از کودکــی لحظه شــماری می کردیــم آقا به 
منــزل بیایند و دور ایشــان جمع شــویم. هرگز به 
مــا نمی گفتند چــه کار کنیم یا چــه کار نکنیم. آقا 
هرگز با چیزی به نام امرونهی رابطه ای نداشــتند. 
حتی کمتر دیده می شــد کسی را به صورت لسانی 
نصیحت کنند. نصیحت آقــا عملی بود؛ یعنی آقا 
طوری رفتار و عمل می کردند که سرلوحه ما بودند 
و عمل ایشــان جایی برای کلام باقی نمی گذاشت. 
از همین رو بود که مــا همه تلاش می کردیم مانند 
آقا باشــیم. هرگــز نمی گفت غیبــت نکنید و کینه 
کســی را به دل نداشــته باشــید اما چون خود آقا 
این خصوصیات بد را نداشــت، طبیعتا ما هم مانند 
ایشــان عمل می کردیم. حتی خدمــه منزل ما هم 

رفتارشان مانند آقا بود.
 نظرات ایشان درباره ازدواج یا تحصیل شما  �

به عنوان دختر یک روحانی بلندپایه چگونه بود؟
مــا در اردکان ســاکن بودیم و آنجا دبیرســتان 
وجود نداشت. من تا کلاس ششــم را در اردکان به 
مدرســه رفتم و دیگــر امکان تحصیل در آن شــهر 
بــرای من وجود نداشــت. آقــا برای ایــن موضوع 
تأسف می خوردند. تا اینکه برادرم آقا سیدمحمد به 
دانشــگاه اصفهان رفتند و آقا مــن را که یک دختر 
بودم به اصفهان و نزد ایشــان فرســتادند و من در 
آنجا در یک ســال سه کلاس درس خواندم. مرحوم 
ســیداحمد خمینــی همواره می گفــت من تعجب 
می کنم آقا یک آخوند اســت، چطور این قدر راحت 
دختــر خود را به شــهری دیگر می فرســتند. واقعا 
در شــرایط آن روز و آن هــم در خانواده ای مذهبی 
و روحانــی، کســی این کار را نمی کــرد. در آن زمان 
تا این حد روشــنفکر بودند. هرگز نــه بر من و نه بر 
دختران دیگــر چیزی را تحمیــل نکردند. زمانی که 
مرحــوم آقای صدوقی به خواســتگاری من آمدند، 
فقط به مــن گفتند خانواده دامــاد، خانواده بزرگی 
هســتند و آقــای صدوقی هم جوان خوبی اســت، 
اما تصمیم با خودت اســت؛ ولی ازآنجاکه نظر آقا 
و جلــب رضایت ایشــان برای ما اهمیت بســیاری 
داشــت، تلاش می کردیم در هر کاری رضایت قلبی 
ایشان را جلب کنیم. نه در این موضوع و نه در هیچ 
موضوع دیگــری تحمیل در کار نبود. من شــهادت 
می دهم در آن زمان روحانیون دیگر این گونه نبودند. 
ما کم داشتیم روحانیونی که هم متدین باشند و هم 
با روشــنفکری در زندگی شــخصی رابطه ای داشته 

باشند.
 اگر بخواهید خط قرمز آیت االله خاتمی را در  �

مسائل دینی و فکری ترسیم کنید، چه مؤلفه ای 
از دیگر مسائل پررنگ تر بود؟

در ایام عید همواره منزل ما پر بود از دانشجویانی 
که به دیدار آقا می آمدند و نکته جالب این بود که 
آقا برای آنان سخنرانی نمی کردند، پرسش و پاسخ 
و مباحثه بود؛ یعنی هرگز متکلم وحده نبودند و با 
همه دیالوگ برقرار می کردند. بزرگ ترین مخالفت  
آقا با تعصــب و تحجر بود. همــگان را از دو نوع 
تعصب بر حــذر می داشــتند. تعصــب در دین و 

تعصب در تفکر.

دختر آیت االله سیدروح االله خاتمی در گفت وگو با «شرق»
خط قرمز آقا، تعصب بود

نـکتـه

اگه  قرار بر این باشد که چند بار 
دیگر به دنیا بیایم و حق انتخاب 

داشته باشم، قطعا می خواهم دختر 
آیت االله خاتمی باشم. ایشان پدر 

فوق العاده رفیقی برای ما بودند

آیت االله ســیدروح االله خاتمی، که در واپسین ســاعات روز پنجشنبه، 
چهار آبان ســال ۱۳۶۷ در ۸۵ ســالگی دیده از جهان فروبست، عالمی 
روشــنفکر بود و این ویژگی آن قدر در ایشان برجسته بود که امام(ره) در 
پیام تســلیت خود به مناســبت ارتحال آیت االله خاتمی نیز او را این گونه 
توصیف کرده بود: «اســلام و ایران یکی از پرفروغ ترین چهره های تقوا و 
خلوص و ایمان خود را از دست داد. برادر عزیزم، خاتمی زنده دل، چهره 
تابناک مبارزات خســتگی ناپذیر روحانیت روشن ضمیر در دهه های اخیر 
این مرزوبوم بود. او روشــنفکری متدیــن و مجتهدی بزرگوار و از خوبان 
امینی بود که اگر نتوان گفت بی نظیر، مسلما کم نظیر بود. او با گوشت و 
پوســت خود مبارزه را می فهمید؛ و سختی های آن را چون شربتی گوارا 
می نوشید. او یار و پناه محرومان بود. او یک عمر با تحجر و واپس گرایی 
جنگید؛ و یکی از طرفداران بی بدیل اسلام ناب محمدی- صلی االله علیه 
و آله و سلم- در عصر فریب و خودپرستی بود. او پاک زیست و پاک مرد 

و پاک در جوار رحمت ربش آرمید».
از دوران مبارزه تا پس از پیروزی

ســیدروح االله خاتمی از ســلک روحانیونی بود که از راه دین ارتزاق 
نمی کرد و زندگی شــخصی خود را با درآمد حاصــل از زراعت و کار بر 
زمین های کشاورزی کویری اردکان می گذراند و در خاطرات مبارزان قبل 
از انقلاب نیز نام او به عنوان کســی که پناه و همراه آنان بود، به چشــم 
می خورد. طبق یکی از اسناد، بخشدار اردکان در نامه ای به فرماندار یزد، 
اعــلام می کند که آیت االله خاتمی در مراســم و نیایش هایی که از طرف 
دولت برگزار می شــود شرکت نمی کند. براســاس یکی دیگر از اسناد، از 
دیگر فعالیت های سیدروح االله خاتمی این بود که در بین سال های ۱۳۵۳ 
تــا ۱۳۵۷ وقتی عده ای از مبارزان ضدرژیم در منطقه  میبد، انارک و نائین 
به صورت تبعیدی زندگــی می کردند و هیچ کس جرأت نمی کرد به آنان 

نزدیک شود، آیت االله خاتمی بدون هیچ واهمه ای چندین بار از این افراد 
دیدار کــرده و به آنان روحیه می داد. از جمله تبعیدشــدگان به منطقه  
مذکور می توان به آیت االله پســندیده اشــاره کرد که آیت االله صدوقی و 
خاتمی به دیدار ایشان رفتند و از وی دلجویی کردند. علاوه برآن، به دیدار 

دیگر تبعیدیان چون مقام معظم رهبری در دوران تبعید در ایرانشهر نیز 
رفتند. یکی دیگر از مبارزان تبعیدشده به این منطقه آقای دکتر فضل االله 
صلواتی بود. ایشــان در یادداشــتی با عنوان «خاطراتی از دوران تبعید 
در یزد» می گوید: «هنگام تبعیدم، مرحوم آیت االله ســیدروح االله خاتمی 
در یــزد پناه من بــود و مرتب به دیدنم می آمــد و مُصر در برطرف کردن 
نیازهایــم بود». بعد از پیــروزی انقلاب، آیت االله خاتمی در ســوم آبان 
۱۳۵۸، از ســوی امام به امامت جمعه  شهرســتان اردکان منصوب شد. 
پس از شــهادت آیت االله محمد صدوقی، امام جمعــه یزد، وی با حکم 
امام، در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۶۱ به امامت جمعه  در شــهر یزد منصوب شد و 

سمت نمایندگی امام در استان را برعهده گرفت. 
۳ معیار پیشنهادی آقا روح االله برای تشخیص علما

اما از آنجا که روشن بینی و ستیز با تحجر از وجوه برجسته شخصیتی 
او بود، شــاید بازخوانی خاطره دکتــر علی محمد حاضری از اولین دیدار 
با این پیر روشــن ضمیر در دوران دانشــجویی، تصویر ملموس تری از او 
ارائه دهد. حاضری در خاطره ای که دو ســال قبل به نقل از او در پایگاه 
خبری جماران منتشــر شد، از سفر جمعی ۲۰نفره از دانشجویان در سال 
۵۳ به یزد و اردکان ســخن گفته است؛ سفری که توسط حجت الاسلام 
راشــدیزدی ترتیب داده شده و راشد در این سفر، دانشجویان را به دیدار 
آیت االله خاتمی که مشــغول کار کشــاورزی در زمین زراعتی خود بوده، 
می برد. حاضری درباره گفت وگو با آیت االله خاتمی در آن سفر می گوید: 
من از ایشــان ســؤال کردم حاج آقا اگر در تهران از روحانیون کسی را 

می شناسید به ما معرفی کنید که از محضرشان استفاده کنیم؟ 
ایشــان پرســید: برای چه می خواهید؟ گفتم: از نظراتشــان بهره مند 

شویم و ما را راهنمایی و هدایت کنند! 
ادامه در صفحه ۷

فرازهایی از زندگی آیت االله خاتمی در سالگرد درگذشت

سید روح االله در چند نگاه


